شرح باب ثانی از روش فقهیِ صاحب تبصرة الفقهاء

مقاله​ی حجّة الاسلام محسن نورانی برای همايش بيداری قرآنی

بسم الله الرّحمٰن الرّحيم 

الحمدللّه الّذی جعل الحمد مفتاحاً لذکره و السّلام علی سيّد رسله صلّی الله عليه وآله.
پژوهش مستقيم در ابواب کتاب شريف تبصرة الفقهاء و تبصرة الوسيلة، اين نکته را مُبَرهن می​نمايد که، روش فقهی ممتازِ فقيه مصلح قرآنی آية الله العظمی صادقی تهرانی «قدّس الله روحه و نوّر الله مضجعه» بر دو باب استوار است. 
در باب اوّل؛ مبنا، مطالعه​ی کامل کتاب الله تعالی به روش تفسير قرآن به قرآن است که به معنای تدبّر در آيات مبارکه​ی آن می​باشد و نتيجه​اش صدور احکام شرعی مبتنی بر منطوق، مفهوم و اشارات قرآن است و سپس نوبت عرضه​ی احاديث بر قرآن می​رسد که با پذيرش روايات موافق قرآن، احکامی بيان می​گردد و به احاديثی که مُعارض با قرآن نيست در صورت تواتر و استفاضه فتوا داده می​شود، البته در همين باب، حديث، اجماع و شهرت مخالف قرآن، مطرود است.

باب اوّل از روش فقهی آن مصلح ربّانی؛ حدود پانصد فتوای مخالف قرآن و يا بعضاً خلاف سنّتِ قطعيه در کتب فقهی سنّتی را به چالش کشيده ؛ و شجاعت بی​نظير آن اعلم فقهای خاصّه و عامّه، نقد و ردّ آن فتاوا را در پی داشته است که شاهد بر اين مطلب، همانا فتاوای مستدلّ موجود در دو کتاب سابق الذّکر است.

اما باب ثانی از روش فقهی ايشان، برای خواصّ تلاميذ هم تا پيش از پنج سال اخير، مدوّن نبود و همين نکته سبب شد که اين تلميذ کوچک آن استاد فرزانه، بنابر وظيفه​ی شرعیِ صيانت از تفکّر ناب قرآنی، به شرح آن اقدام نمايم.

در ابتدا، اجمالاً عرض می​کنم که باب ثانی، کيفيت مواجهه با خبر واحد يا اجماع و شهرتی است که خلاف قرآن نيست. عدم بيان وافی در اين موضوع از سوی حضرت استاد، جمعی از فحول تلاميذ آن بزرگوار را بر آن داشت که شبهه​ای را در محضر استاد مطرح نمودند و آن عالم ربانی پس از استماع شبهه، و پاسخ جامع و مانع، خلاصه​ی روش فقهی خود را در ارديبهشت ماه سال 1386 شمسی، در قالب بيانيه​ای منتشر نموده و همزمان با آن امر فرمودند که در کتاب نظرات نوين از ديدگاه قرآن، طبع گردد. سپس به امر ايشان، بيانيه​ی مذکور در متن کتاب اصول الاستنباطِ مُصَحَّحِ سال 1389، درج گرديد. دليل اين​کار اين بود که در واقع ايشان هرگز شرح يا نسخ را در پاورقی کتاب درج نمی​کردند. بلکه جايگزين کردن شرح يا اصلاح در متن هر يک از کتب ايشان در چاپ دوّم به بعد، رويه​ی متداول آن استاد حکيم و همکارانشان در امر ويرايش بوده است و حتی در هنگام ويراستِ کتاب نماز مسافر در سال 1380 شمسی همراه با برادرم، مجاهد قرآنی، سيد محمد ساداتی «طابَ ثَراه»، وقتی از حضرت استاد درخواست نموديم که نکات جديد ويرايشی در زيرنويس کتاب قرار گيرد هرگز نپذيرفتند چنانکه در زمان ويرايش کتاب ولايت فقيهان در خرداد و تير 1389 در محضر آن بزرگوار، اينجانب با برادران همکارم حجج اسلام علی چراتيان و ايمان ضرّابی، شاهد اين روش ويراستاری بوديم.

پس از توضيح لازم مذکور؛ تفصيل باب ثانی، در حاصل کلام استاد راحل است که در پاسخ به شبهه​ی شاگردان، چنين فرمودند: اگرچه وافی نبودن بيان در کيفيت مواجهه با خبر واحد و اجماع يا شهرتی که خلاف قرآن نيست ايجاد شبهه نموده، ليکن برای بنده در نقل فتوا از سنّت ثابته؛ مسبّب نقص فتاوا در هيچ يک از ابواب فقهی نشده است سپس مشروح روش فقهی خود را در اين باب اينطور بيان داشتند که: هر روايتی در جوامع حديثی چه متواتر باشد که تعدادش زياد نيست و يا از اخبار آحاد باشد که حدود 95% اخبار را شامل است و نيز هر اجماع و شهرتی در غير احکام عامّ البلویٰ، در صورت عدم تعارض با نصوص و ظواهر مستقرّه​ی قرآن، مشروط به اينکه مورد قبول اکثريّت متأخّرين از علمای اماميه​ی اثنا عشری باشد و معارضی أقویٰ يا برابر نداشته باشد حجّت شرعی است؛ و اين حجيّت، مستدلّ به آيه​ی مبارکه​ی {قل فللّه الحجّة البالغة}(الانعام/149) است زيرا اگر شارع مقدّس با چنان اخبار آحاد، اجماع و يا شهرتی مخالف بود حتماً حجّتی رسا بر ضدّ آن، برای مکلّفان ارسال می​فرمود؛ و در پايان تصريح نمودند که در تعارض دو حديث، مرجّحات منقول در مقبوله​ی عمر بن حنظله، مقبول است.

در اينجا در شرح پاسخ حضرت استاد به شبهه​ی تلاميذ، صرفاً نمونه​هايی از فتاوای مبتنی بر خبر واحد و اجماع را از تبصرة الفقهاء نقل می​کنيم:

1. تبصرة الفقهاء ج 1، ص 164: هر کس در نافله، مرتکب سهو شود بنابر اقلّ بگذارد و اگر هم بر اکثر بگذارد جائز است. (بنابر خبر واحد)
2. تبصرة الفقهاء ج 1، ص 161 الی 166: در باب السهو؛ حضرت استاد حداقل سی فرع فقهی آورده​اند که همگی مبتنی بر خبر واحد است.
3. تبصرة الفقهاء ج 1 ص 171 : اقل جماعت دو نفر است (خبر واحد)
4. تبصرة الفقهاء ج 1، ص 211 الی 213: نصابهای زکاة (بيست و يک مورد خبر واحد) 
5. تبصرة الفقهاء ج 2 ص 385، ديه مرد مسلمان در قتل عمد (خبر واحد)
6. تبصرة الفقهاء ج 2 ص 386، ديه مرد مسلمان در قتل شبه عمد (خبر واحد)
7. تبصرة الفقهاء ج 2 ص 386، ديه مرد مسلمان در قتل خطاء (خبر واحد)
نمونه​ای از اجماع:

1. تبصرة الفقهاء ج 2 ص 61 وکالت، عقد جائز است (اجماع)
2. تبصرة الفقهاء ج 2 ص 19 وديعه، عقد جائز است (اجماع)
در ابواب متعدّد تبصرة الوسيلة نيز استاد راحل، مکرّراً به خبر واحد، اجماع و شهرتی که مخالف قرآن نيست فتوا داده​اند. که ما فقط به کتاب الزکاة نظری کوتاه می​افکنيم. 

مدرک فتوا: خبر واحد
1. محتوای نصاب​های شتر: در اين باره دو صحيحه​ی متعارض فضلاء و زراره وجود دارد (وسائل الشيعة، باب 2 از ابواب زکاة الانعام، ح 1 و 6) که استاد به صحيحه زراره فتوا داده​اند در (ص 3، کتاب الزکاة، حاشيه بر وسيلة النجاة: تبصرة الوسيلة) 
2. نصاب​های دوگانه گاو. استاد در اين باره به صحيحه​ی فضلاء فتوا داده است. (وسائل، باب 4 از ابواب زکاة الانعام، ح 1) (ص 3، همان: تبصرة الوسيلة)
3. محتوای نصابهای گوسفند، استاد به صحيحه​ی فضلاء استناد کرده​اند. (وسائل، باب 6 از ابواب زکاة الانعام، ح 1 و 2)، (ص 3، همان) 
4. محتوای نصاب نقره، استاد به صحيحه حسين بن بشّار استناد کرده​اند، (وسائل، باب 2 از ابواب زکات الذهب و الفضة، ح 3) (ص 5، همان)
مدرک فتوا: اجماع
1. عدد نصاب​های شُتر، 12 عدد است. اين مسئله اجماعی است. زيرا بر اساس صحيحه فضلاء نصاب ششم وجود ندارد پس تعارض اين روايت با صحيحه​ی زراره، نتيجه​اش رجوع به اجماع است و اگر اجماع بر اين مسئله قائم نباشد نمی​توان گفت نصاب​های شتر 12 عدد است. (ص 3، همان)

2. وجوب مراعات مطابقت نصاب دوازدهم با عدد 40 و 50 يعنی اگر عدد شتر با 40 سازگار است، بايد 40 تا 40 تا محاسبه کند و اگر عدد با 50 مطابق است. بايد 50 تا50 تا محاسبه کند تا هر چه امکان دارد باقيمانده کمتر باشد. مدرک استاد اجماع منقول است. عبارت استاد: «ففی کل خمسين، حقّة و فی کل اربعين بنت لبون، بمعنی وجوب مراعاة المطابق منهما ...». (ص 3، همان)
3. عدد نصاب​های گوسفند 5 تا است. اين مسئله اجماعی است. زيرا در اين باره دو صحيحه​ی متعارض محمد بن قيس و فضلاء وجود دارد. (ص 3، همان)
4. سَوْم در انعام سه گانه شرط نيست و فرقی بين سائمة و معلوفة نيست. (اجماع منقول از خلاف شيخ طوسی (رحمه الله)، (ص 4، همان) (سَوْم يعنی گوسفند و شتر و گاو چرائی باشند).
5. زکات با 12 ماه هجری محقق است و با اختلال برخی از شروط، وجوب پرداختش مختل نمی​گردد. (اجماع) (ص 4 از کتاب الزکاة تبصرة الوسيلة).
6. هر دينار، بيست قيراط است. اين نظر هم اجماعی است. (ص 5، همان)
7. وجوب مطابقت در نصاب دوم گاو در زکات که اين مسأله بر اساس اجماع است، عبارت استاد: (و يجب مراعاة المطابقة هنا ايضاً)، (ص 3، همان)
مدرک فتوا: شهرت فتوائی
1. منظور از دينار، مثقال شرعی است که سه چهارم دينار صِيرَفی است، (شهرت فتوائی) (ص 5، همان)

2. عبارت استاد در تعريف گوساله بر اساس شهرت است ايشان در مسأله​ی سوم باب زکاة (ص 3، همان) می​فرمايند: (و بنت لبون ما دخلت فی الثالثة و کذا المَسَنَّة).
3. شارح می​گويد: أقول ناقلاً و مصلحاً أنّها تعنی، ما دخلت فی السّنة الثالثة مع أن الشيخ (رحمه الله) قد صرّح فی المبسوط فی مناسک مُنی بأن «الثني و هی المَسَنَّة ما دخل الثانية»، فالعمدة الشهرة بين الاصحاب، إذا لم يخالف القرآن.
4. در نصاب ششم شتر اگر کسی بنت مَخاض (= شتری که وارد سال دوم شده) نداشت، اختياراً ابن لبون (= شتری که وارد سال سوم شده) می​دهد و ابن لبون را نه فقط در اضطرار بلکه در حال اختيار هم می​توان جايگزين بنت مخاض کرد. (ص 3، همان) اين فتوی مشهور است بدون مستند روايی، چنانکه استاد بر اساس قول مشهور می​گويد: «و يجزی ابن اللبون عن بنت المخاض اختياراً.» (ص3، همان) 
5. التبيع و التبيعة (گوساله نر يا ماده​ای است که) ما دخل او دخلت فی السنة الثانية، (ص 3، همان) علی المشهور.
6. اگر گوسفندی که به عنوان زکات داده می​شود، مثلاً: «ضأن» (ميش) و يا «معز» (بز) باشد، هر يک به جای ديگری کفايت می​کند، يعنی ضأن از معز کفايت می​کند و بالعکس، (قول مشهور)، (مسئله 3، ص 5، همان)
بنابرين در واقع استاد ما، هر جا شهرت عملی و يا اصطلاحاً عمل اصحاب بر خلاف قرآن نبوده به شهرت فتوا داده​اند. 

نتيجه حاکی از دلايل محکم و شواهد متقن مذکور اين است که اگر چه آن فقيه مصلح به سبب خوف از مقام رب العالمين «جلت عظمته» خبر واحدِ معارض با کتاب الله، و اجماع يا شهرت مخالف با قرآن را شجاعانه رد کرده اند، ولی در همان حال، متعبدّانه به اخبار آحاد و اجماعات و شُهَراتی که در تضادّ با قرآن نبوده، فتوی داده‌اند.

در انتهای اين شرح وافی، خدای مهربان را ستايش می​کنم که الطاف بی​کران خود را شامل حالم نمود که از جمع تلاميذ استاد عزيزم در ايران، مکه، عراق و لبنان، اولين فردی بوده​ام که توانستم بر اساس آيه​ی {قل انّما اعظکم بواحدة أن تقوموا للّه مثنیٰ و فرادیٰ}(سبأ/46) هجده سال و نُه ماه و ده روز متناوباً در محضر آن فقيه مصلح بوده و صحابی ملازم علم آن بزرگوار باشم و با انگيزه​ی مشخص دفاع از انقلاب قرآنی، و ايمان محض به محوريت شاخص قرآن در علوم اسلامی، فرصت طلايی حضور آن يگانه​ی دوران را غنيمت شمارم و استفاده​های فراوان علمی از آن گنجينه​ی علوم قرآنی ببرم و بسياری از کتب ايشان از جمله البلاغ، تبصرة الفقهاء و علیٌّ والحاکمون و ... را ويرايش نمايم. چنانکه پس از ويراستِ دوّمِ کتاب «اصول الاستنباط» به امر مکرّر و مؤکّد استاد راحل، مهمترين منبع مستدلّ روش فقهی ايشان، آماده​ی بهره​مندیِ محقّقان دين پژوه است که إن شاء الله با مساعدت فرزندان آن فقيد سعيد به زينت طبع آراسته خواهد شد.
و السلام علی من يخدم الحق لذات الحق 
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